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روايت اول شخص

سفر   پیچیده

ــن  ــه ای ــن ب ــازی، م در مجسمه س
ــتفاده و وام گرفتن  فکر کردم که با اس
ــمه  هایم  ــی، مجس از فرم های هندس
ــال فرمی که  ــت کنم، برای مث را درس
ــش از همه به  ــاده بی ــر م از نقطه نظ
ــود، زیرا «کره»  من جواب داده، کره ب
ــت. بنابراین در این  نمایانگر زمین اس
مورد یک شباهت شناخته شده وجود 
ــت که  ــی دایره ای اس ــره فرم دارد. ک
ــد کند و به سمت بیرون  می  تواند رش
ــه این فکر کردم  ــد. من برعکس ب بیای
ــه چه چیزی  ــرای فهمیدن اینک که ب
ــت داخل آن وجود داشته  ممکن اس
ــد، به درون آن وارد شوم. اینطور  باش
ــکل  بوده که دیگر کره ای کاملا گرد ش
ــده  ــره ای جویده ش ــه ک ــت. بلک نگرف
ــه  ــع به یک نقش ــد. در واق ــدار ش پدی
ــر می  کردم که  ــده فک جهان جویده ش
وارد خود کره می  شود و به نظرم آمد 
ــفری پیچیده تر  که می  توان باز هم س
آغاز کرد.چون پوسته کروی، صیقلی 
ــده، نتیجه  ــی زیبا منعکس کنن و خیل
ــه من با  ــا مداخله ای ک ــری را ب زیبات
ــود آورد.  ــام دادم، به وج ــدن انج کن
ــن عبور  ــره م ــطح ک ــه از س ــی ک وقت
ــر  ــطح صیقلی س ــد و روی س می کنی
می  خورید، به بخشی می  رسید که آن 
قسمت جویده شده قرار دارد؛ از آنجا 
می  توان شروع به داخل  شدن کرد.در 
ــی چه کار می  کند؟  این شرایط هرکس
ــوع  ــن موض ــدن ای ــه فهمی ــروع ب ش
ــن جویدگی  ــه در کجای ای ــد ک می  کن
ــرده ام می  تواند خود  ــن ایجاد ک که م
ــت که احتیاج  ــق دهد و اینجاس را وف
دارد محلی را برای سکونت بیابد. این 
یک موقعیت خیلی پیچیده مربوط به 

اعماق وجود انسان است. همین!» 
میلان- ۲۵ نوامبر ۲۰۱۴

«پومودورو»
پلی بین نشان و زندگی

در صبحی که با آرنالدو پومودورو 
قرار ملاقات داشتم، ایشان از جلسه ای 
ــا قیافه درهم بیرون آمده بود. وقتی  ب
شنید که اسم پروژه «غبارروبی زمین» 
ــد  ــت، چهره اش با لبخندی باز ش اس
ــره» دقیقا به  و گفت هنگام خلق «ک
ــت و تا به  کره زمین فکر می کرده اس
ــانی که با این پروژه  امروز، تمامی کس
ــل  عکس العم ــد،  بوده  ان ــاس  تم در 
زمین»  داشته اند.«غبارروبی  مشابهی 
ــراد مختلف  ــترکی برای اف نقطه مش
ــا  ــوزه ت ــان م ــت. از کارکن ــته اس داش
رهگذران و کارگرانی که در این پروژه 
همکاری کرده اند: اوضاع دنیا، محیط 
ــروژه دیگر  ــان این پ ــت و... ناگه زیس
ــاارزش آرنولدو  ــت اثر ب راجع به مرم
ــمبلی بود  ــود، بلکه س ــودورو نب پوم
ــی و نور در  ــل آلودگ ــی در مقاب از پاک
ــت که  ــی و اینچنین اس ــل تاریک مقاب
ــان و  ــودورو در ایجاد پلی بین نش پوم
ــی جای  ــی موفق بوده و هر کس زندگ
ــن دنیا» یافته  ــود را در این کره «ای خ
ــیای ریزی  ــت؛ حتی حشرات و اش اس
ــی زمین» در کره  ــه هنگام «غبارروب ک
یافتیم.اینکه این پروژه بزرگ یا کوچک 
ــد هم مهم نیست، اهمیت آن در  باش
ــود  ایجاد این تصویری خلاصه می ش
ــر؛ «چیزی  ــی و هن ــزش زندگ که آمی
ــلاش می کند»  ــه هنرمند برای آن ت ک
ــس  ــر را منعک ــد یکدیگ ــه ح ــا چ ت
از  ــم  می خواه ــر،  آخ در  ــد.  می کنن
ــا در این رویا  ــه با م ــانی ک تمامی کس
ــکر کنم. قبل از  ــفر بوده اند، تش همس
همه از گروه سرمایه گذاری آگرین که 
ــان، این مهم  ــت مالی آن بدون حمای
ــود و در ادامه از آرنالدو  ــر نب امکانپذی
ــاد  بنی ــزو،  ــو منگوت ــودورو، مارک پوم
آرنولدو پومودورو، مجید ملانوروزی، 
موزه هنرهای معاصر تهران،  سفارت 
ــز تناولی، کارلو  ــا در تهران، پروی ایتالی
ــعید بهاور،  ــد عینی، س چررتی، حمی
ــمند،  ــیدی نژاد، بهناز هوش ــواد رش ج
ــکر  تندیس تناولی و آرام قوام پور تش

می کنم.
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وادارم کردند  اعتراض کنم
 طبیعی اسـت مدیر دولتی، از منظر خودش به جشنواره ای  �

کـه برگزار می کند، می بالد و همه جا تمجید و تعریف می کند. اما 
یـک اتفاق مهم تر درحال رخ دادن اسـت و اینکـه رضا کاهانی 
دارد کاری می کنـد کـه با صحبت هـا و عملکـردش به خودش 
آسـیب می رسـاند و این نگران کننده به نظر می رسـد. نظرتان 

چیست؟ 
ــتم و برای هر چیزی خودکشی نمی کنم.  من آدم مغروری هس
ــنواره فجر دست وپا بزنم. من  ــتم که برای جش مثل بعضی ها نیس
ــنواره ای در  ــم فجر که برای هیچ جش ــنواره فیل نه تنها برای جش
ــت وپا نمی زنم. جشنواره موضوع کوچکی  هر نقطه از جهان دس

است. زندگی چیزهای دیگری هم دارد.
ــی نان مرا  ــر کند چون کس ــدارد من را تحقی ــس حق ن هیچ ک
ــی در را برای من  ــی به من امتیاز نداده، کس نمی دهد. تاکنون کس

باز نکرده و نگفته بفرما.
ــی را نمی کشم. بیش از اینکه تلاش  برای همین منت هیچ کس
کنم در جشنواره باشم، جشنواره تلاش کرد. آنقدر هم علاقه های 
ــرکت در جشنواره وجود دارد که کسی حرف من  افراطی برای ش

را باور نکند، برایم مهم نیست.
ــتر کارمند فیلمسازی  من از این روزمرگی متنفرم. برخی ها بیش
ــتعداد  ــازان بااس ــا از نظر من به فیلمس ــاز. آنه ــتند تا فیلمس هس
ــط تبدیل شده اند که فقط فیلم هایی می سازند که دولت به  متوس

آنها جایزه می دهد. 
«کارمندان فیلمساز» ترکیب جالبی بود. اینها از نظر شما چه  �

خصوصیاتی دارند؟ 
ــازند. کارمندان  ــازی برای مردم فیلم نمی س کارمندان فیلمس
ــاز اغلب فیلم هایشان را نمی فروشد و باز این امکان را پیدا  فیلمس

می کنندکه فیلم بسازند و باز هم نفروشد.
ــاختن  ــص در س ــند. متخص ــازوبفروش های نفروش ــا بس آنه
ــه روز هم  ــای کلان. روزب ــن بودجه ه ــروش و گرفت ــای نف فیلم ه
تعدادشان زیادتر می شود. خطری که جشنواره فجر برای سینمای 

ایران دارد، این است که جسارت سینمای ایران را می گیرد.  
چیزهایـی کـه گفتید دقیقا حسـرت فیلمسـازانی اسـت که  �

متعهدانه برای جامعه خود فیلم می سازند. خیلی از فیلمسازان 
بـزرگ دنیـا این مشـکلات را با دولت هایشـان دارنـد. اما این 
پرسش مطرح می شود که شما از روی عناد چنین نگاهی دارید. 

آیا اینطوری است؟ 
کاری که من انجام می دهم به نفع دولت هاست. من از رسالت 

فیلمساز صحبت می کنم.
ــاز کنار دولت قرار گیرد. دولت باید کمک  خطاست که فیلمس
ــش را بگوید. وقتی  ــتد و ایرادهای ــاز جلویش بایس ــد تا فیلمس کن

صحبت از مستقل بودن می کنم، معنایش این است.
ــاز  گاهی اوقات در جاهای مختلف دنیا اصلا دولت به فیلمس
ــازد. اما توقع فیلم سفارشی ندارد. من با  پول می دهد تا فیلم بس

سفارشی بودن فیلم ها مشکل دارم. 
 با این نگاه که قلبا علاقه مند هسـتید در ایران فیلم بسازید،  �

بایـد بگویم همچنان باید با افـرادی مثل آقای رضا داد تعامل 
کنید. نظرتان چیست؟ 

رضاداد من را متحیر کرد. شناختی که از ایشان داشتم متفاوت 
از رفتار فعلی شان بود. نگاه من به ایشان مثبت بود. 

 بالاخـره فرجـام فیلم تـان چیسـت؟ چون بـا ضرس قاطع  �
گفتیـد که اسـفندماه فیلم را اکـران خواهید کرد و رسـما اعلام 

کردید. چطور پروانه نمایش را خواهید گرفت؟ 
می گیرم و فیلم را اکران خواهم کرد. 

 یعنی اصلاحات را اعمال می کنید؟  �
 (سکوت کرد)... .

 دسـت کم باید به شـما تبریک گفـت که حتی اگـر فیلم تان  �
قربانی شـد، مشـغول الذّمه خودتان نشـدید. حـرف دل تان را 

زدید... .
فیلم من قربانی نشده است. هرچه سریع تر اکران خواهد شد و 

عروسی به خانه ما هم خواهد آمد! 
 برای اکران شـدن فیلم از جایگاه محکمی صحبت می کنید.  �

چرا؟ 
چون امید به زندگی و آینده دارم. 

 به دلیل مشکل شما با جشنواره، طبعا زحمات همکاران تان  �
در فیلـم مـورد داوری قرار نمی گیـرد. در این مـورد چه نظری 

دارید؟ 
ــتر  ــان بیش ــم، ظرفیت و ارزش ش ــا جایی که آنها را می شناس ت
ــه گناه آنها  ــر کنند. می دانم ک ــه این چیزها فک ــت که ب از این اس
ــه دارم، از آنها  ــمی ک ــت که با من کار کردند. من بابت اس این اس
ــریع تر به اداره ثبت احوال  عذرخواهی می کنم (خنده) و هرچه س

می روم تا اسم و فامیلم را عوض کنم.

سـمیه باقـرى: کنـش نقاشـانه روى عکس هایـی سیاه وسـفید کـه انـگار 
سال هاسـت در قاب از دسـت رفته اند و رنگ و بویی از تخریب و نابودی را 
در خود دارند، تم اصلی نمایشگاه تاکسیدرمی افشین چیذری است که این 
روزها در گالری «اُ » به نمایش در آمده؛ آثاری که مخاطب را با گذر از دالان 
خاطرات به سمت وسویی تازه از واکاوی درونی و نگاه کردن به من انسانی 
خود می کشـاند؛ منی که در گذر زمان شـکلی تازه از تخریب مطرح می شود 
و بـا گذر از خاطـرات خانوادگی و عکس های همکلاسـی ها بـه درون نفوذ 
می کنـد. ۱۱ کار چاپ فلزی و ۱۰ اثر نقاشـی حاصـل دومین نمایش انفرادى 
ایـن هنرمند جوان اسـت که تـا ۱۳بهمن در گالـری «اُ » ادامـه دارد. آنچه 

می خوانید، گفت وگوی این هنرمند با روزنامه «شرق» است: 

نمایشگاه «تاکسـیدرمی» روی مساله تخریب تاکید دارد، چه شد که  �
روی  این مفهوم تمرکز کردید؟ 

ــت اما وقتی  ــن نیس هر چیزی از جایی می آید که گاه حتی مبدأش روش
ــت و  ــد، حتما دلایل کافی برای ماندنش هس ــوب ش ماند و دغدغه محس
ــت. اما از میان تمام  این  ــخصی اس ــناخت  این روند ش بخش مهمی  از ش
ــاید زندگی یا  ــروژه ش ــروع  این پ ــل برای ش ــن دلی ــتگی ها، پررنگ تری دلبس
ــت. همانقدر که طبیعت و نظام رشد کننده و  تماس مستمر با طبیعت اس
ــی را به خود جلب می کند و به زانو درمی آورد،  رونده اش هر ذهن حساس
ــب و دعوت کننده  ــرای من فوق العاده عجی ــام تخریب مدام طبیعت ب نظ
ــد هزاران هزار بافت و  ــه منجر به تولی ــت؛ از تخریب تصویری گرفته ک اس
ــاختار. مطالعه  این  ــب آرام و مرموز در س ــا تخری ــود، ت ــکل و فرم می ش ش
ــد و در ادامه  ــعف و کنجکاوی آغاز ش ــاکن از لذت یا ش ــب ابتدا به س تخری
ــاحت فرم و شکل به معنایی  ــد و خارج از س به ناخودآگاهی من وصل ش
ــد. تجربه نسل  ــهر، روابط و همه چیز مبدل ش درگیر کننده در روزمرگی، ش
ــتان طول و درازی است.  ــکال مختلف زندگی مان، داس ما از تخریب در اش
ــاختار ذخیره سازی مغز، مکانیسم حافظه نیز انگیزه بزرگ  مطالعه روی س
ــاخت  این مجموعه است و شاید خوراک ذهنی و حسی  این مجموعه از   س
ــی می شود. در هردو  این مثال ها تخریب وجه اول درگیری  این دغدغه ناش
ــکل  ــکل تخریب ذهن و حافظه ام در گذر زمان، ش ــاکردن ش ــت. تماش اس
ــهری، سنت ها و حتی اعتقادات و تمامی  آنچه بوده و  تخریب معماری ش
دیگر نیست در شهر و کشور و حتی فرهنگی که زیست می کنیم، فکرکردن 
ــا معنای تخریب گره  ــاختار زمان که باز هم ب ــل روزمره در معنا یا س و تام
ــار و به کل  ــای تولید  این آث ــای دیگر از دغدغه ه ــیاری چیزه خورده و بس

تولیدات  این دوره از آثار من هستند. 
در این نمایشـگاه شـما از عکس های خانوادگی خود استفاده کردید،  �

 این کار بر چه مبنایی بود؟ 
ــاله  ــای کمی  به خاطر دارم.  مهم ترین مس ــن از کودکی خودم چیزه م

ــک تصویر، تمامی  ــه غیر از ی ــت که ب ــن عکس ها  این اس ــتفاده از  ای در اس
 عکس ها، تصاویر خانوادگی خودم هستند که در تمام آنها من حضور دارم 
ــوند که من خاطرات خودم از  ــع  این عکس ها قرار بود بهانه ای ش و درواق
کودکی را با امید به یادآوردن مواردی بیشتر مرور کنم. یا بهتر بگویم برای 
مطالعه روی  اینکه من چقدر به یاد دارم و به واسطه  این کارها چقدر چیز 
ــد. درواقع  این  ــه را می توان برگرداند،  این کار انجام ش ــد که از یاد رفت جدی
ــبت به تصاویری  ــت که نس ــل من به حس غریبگی ای اس کار عکس العم
ــوالی  ــت، دارم.  این کارها همه «خودنگاره» اند. س که از خودم موجود اس
است در باب تعریف ما از کلمه «من». سوالی است هستی شناسانه در باب 
ــرعت  ــدن من در میان جمعیت و س درک ما از خودمان. در باب  این گم ش
ــدن من و دیگری در عکس، چرا که انگار همه در عکس هایمان  یکسان ش

مرده ایم و تفاوت ها از بین رفته اند. 
نگاه نمایشـگاه در بدو امر نوستالژیک نشان می دهد، چراکه مخاطب  �

بـا مجموعـه ای از عکس هـای خانوادگـی روبه روسـت، امـا شـما روی 
نوستالژیک نبودن تاکید دارید. در این باره توضیح دهید.

ــتم. اما  ــتالژیک آثار تاکید ندارم و نداش من به هیچ وجه روی  وجه نوس
ــتالژیک»بودن  وجود آن را در  این مجموعه نقض نمی کنم. برای من «نوس
ــاس دیگر  ــت. از برانگیختن خالی  این احس دیگر چندان صفت جالبی نیس
ــرت است که کماکان  ــود. چون هسته  این حس، حس لذتی نصیبم نمی ش
ــوان حتی همین آخری را در  این مجموعه نیز یافت. اما حرف من  این  می ت
ــب حافظه جمعی ما با  ــه مطالعه ای در باب تخری ــت که  این مجموع اس
ــاس است؛ به سان یک تحلیلگر صرف از منظر بیرونی.  کمترین میزان احس
صرفا به دلیل حضور «من»،  این عکس ها در این مجموعه استفاده شده اند. 
ــتند یا موضوع آنها در انتها عکس یادگاری   اینها هر عکس یادگاری ای نیس
ــت. در نهایت روی  این موضوع تاکید می کنم که نگاه من خالق به این  نیس
ــت، اما اینکه در ذهن مخاطب چه چیزی پررنگ تر از  ــتالژیک نیس آثار، نوس

چیزهای دیگر نقش می بندد، مساله دیگری است.

چرا کارها در دونوع متفاوت فلزی و رنگ وروغن هستند؟  �
ــال پیش  ــکل از کاری که می کنم به موازات هم در  این چندس این دوش
ــابه  رفته و بوده اند؛ البته با مواد و متریال های متفاوت اما با یک جهان مش
ــکل متفاوت تصویری،  ــع کنار هم آمدن  این دوش ــان. در واق و نگاهی یکس
ــت.  اعتراضی ضمنی به تعریف جامعه هنری قالب از «مجموعه» هم اس
اینها کنار هم در یک نمایشگاه هستند به  این دلیل ساده که نتیجه یک دوره 
ــتند و تعریف مجموعه برای من دغدغه هایی  زمانی از زندگی یک نفر هس
از یک جنس   هستند؛ از یک جهان ذهنی، نه تکرار فرمی  در اشکال مختلف 
ــکل از یک جهان  ــتند؛ دوش ــکل از یک حرف هس ــز. اینها دوش ــک چی از ی
زیسته شده و در نهایت اتفاق فرخنده برای من وصل شدن، یکی شدن  این دو 

فضا در یک معنا در ذهن بیننده است. 
چرا در کارهایتان انسان نقش  محورى دارد؟  �

ــخ دادن به اینگونه از سوال ها باید برای پیداکردن ریشه آنقدر   برای پاس
ــود. خلاصه می توان گفت به همین دلیل  عقب رفت تا در انتها خلاصه ش
که من  این آدم مشخص هستم، نه کس دیگری! منظورم  این است که من 
ــب با  ــتم یا به چه فکر می کنم تا متناس ابتدا فکر نمی کنم که چه جور هس
ــودم پیدا کنم.  اینجور چیزها در کار هنری آنقدر به هم  ــی برای خ آن فضای
ــده اند که به هیچ وجه نمی شود تفکیکشان کرد. مضمون و فضای  بافته ش
ــتند؛ به همان اندازه  ــتگی» های یک آدم  هس تصویری، هردو نتیجه «دلبس
ــتن لباس های متفاوت، شکل های مختلف نور روی اجسام،  که دوست داش
ــی، ویژگی های صورت آدم ها در فیگوراتیوبودن  درخت ها و هر چیز طبیع
ــش دارند.  ــم، نق ــری هم در  اینکه چه می کش ــد، چیزهای دیگ ــن مهمن م
ــت که من به چرایی چیزها در خودم و کارهایم خیلی فکر  منظورم  این اس
ــت. که تاریخ  این آدمی که هستم  ــاله ای برای «بقا» اس می کنم. اما  این مس
ــه و قضاوت ضبط شود؛ در مجموع شناخت از  برای مراجعه، برای مقایس

خودم. اما به مهم بودن خیلی هایشان از بیرون شک دارم. 
اساسا چه چیزی باعث می شود که روی یک مساله تمرکز و به عنوان  �

یک دغدغه آن را در آثار هنری خود شروع کنید؟ 
 زندگی روزمره ام. کسی می گفت هنرمندان در شکلی دودسته اند: دسته 
ــنایی با تاریخ  ــت، هنرمندانی که از دیدن اثر هنری، یا به طور کلی آش نخس
ــده اند. دسته دوم کسانی که از زندگی، از نیاز به انجام  هنر به هنر جذب ش
کاری برای برطرف کردن لکنت شاید، برای ادامه زندگی به هنر وابسته اند. 
من فکر می کنم هنر از زندگی جدا نیست که هنرمند بخواهد از بالای جایی 
بلند جهان را بنگرد و سپس تصمیم بگیرد چیزی را که کارکردی یا تاثیری 
دارد به تصویر بکشد.  این چیزها ترکیبی از همه چیز هستند، مثل خواب ها. 
ــوند. هرچیزی در زمان  ــروع می ش ــود گفت از کجا می آیند یا کی ش نمی ش
ــیل  این را دارند که   ــا حتی همه خواب ها واقعا پتانس ــا زمان تفریح ی کار، ی

برانگیزاننده باشند. هرچیزی می تواند به موضوعی مبدل شود.

روایت «افشین چیذری» از نمایشگاه جدیدش
«تاكسيدرمى»شدن در عكس هاى خانوادگى 

پروفسـور مارکـو مِنِگوتـزو، اسـتاد تاریـخ هنر معاصـر، موسیقی شـناس و مدیر 
سیستم های نمایشگاهی در دانشگاه هنرهای زیبای «بررا » در میلان ایتالیاست. 
او ریاسـت کمیسـیون فرهنگـی و دپارتمان ارتباطـات و برنامه ریـزی برای هنر 
معاصر آن دانشگاه را نیز عهده دار است. منگوتزو به صورت مستمر به کشورهای 
هند، چین و روسـیه سـفر می کنـد. او هفته جاری برای بـار دوم به دعوت موزه 
هنرهـای معاصـر بـه تهـران آمـد و در مراسـم غبارروبـی  از مجسـمه «آرنالدو 
پومـودورو» - هنرمنـد ایتالیایـی- که نمادی از کره زمین اسـت، حضـور یافت و 
سـخنرانی کرد. بنیـاد فیض نیا، گروه سـرمایه گذاری آگریـن و  «مارکو منگوتزو » 
در مرمت اثر کره زمین مشـارکت و همیاری کرده اند. منگوتزو در این مراسـم به 

نمایندگی از پومودورو حضور داشت. گفت وگویمان را با او می خوانید. 

با توجه به حضورتان در این پروژه، مایلیم بدانیم آیا هنر ایران را دنبال  �
می کنید و شناخت تان از مجسمه سازان ایرانی چقدر است؟ 

قطعا. من مسوولیت غرفه نمایشگاه ایران در دوسالانه آتی ونیز را برعهده 
ــازان  دارم و حتما فرهنگ و هنر ایران را پیگیری می کنم و برخی از مجسمه س
ــازی در ایران یکی از  ــم. مجسمه س ــی مانند بهمن محصص را می شناس ایران
ــود. فکر می کنم الان  ــخت ترین شاخه های هنر محسوب می ش مهم ترین و س
ــم درواقع داریم در مورد هنر صحبت  ــازی صحبت می کنی وقتی از مجسمه س
ــمه های زیادی  ــتند. مجس ــم، هرچند ابزارهای هنر خیلی متفاوت هس می کنی
ــازی در  ــت کمی از مجسمه س ــطح آنها دس را در ایران دیده ام و باید بگویم س
ــت که در ساخت آنها به  ــنت و دانش و تازگی ای اس ایتالیا ندارند. منظورم س
ــازی از شاخه های بسیار  ــده و دوباره تاکید می کنم که مجسمه س کار گرفته ش

سخت هنر است. 
شـما نماینـده بنیـاد پومـودور و هسـتید. نقـش چنیـن بنیادهایـی در  �

کشورهای اروپایی چیست؟ 
ــازی الان دوره بحران را می گذراند. خصوصا به این  به نظر من مجسمه س
ــازی برای هنرمندان  ــت و مجسمه س دلیل که هزینه های این هنر خیلی بالاس
ــتاد دانشکده هنرهای زیبا  ــت. من خودم در ایتالیا اس ــخت اس جوان خیلی س
هستم و جالب است بدانید که به ازای هر ۱۰۰دانشجویی که نقاشی می کنند، 
ــازی انجام می دهند. اما با وجود این، همه جای ایتالیا  ــه نفر کار مجسمه س س
ــمه  ــاده هم مجس ــایل س ــود با وس ــمه پیدا کنید، چون می ش می توانید مجس
ــازی را بالا برد. اگر خاطرتان باشد چندسال  ــاخت و باید درک از مجسمه س س
ــالانه ونیز به دست آوردند.  ــازی را در دوس پیش دو عکاس، جایزه مجسمه س
ــازی تلقی شود و تکنیک های  ــی هم می تواند یک نوع مجسمه س پس عکاس
مجسمه سازی در آن به کار رود. مرزهای این هنر شکسته شده و نامعین است. 

آیا امکان آن وجود دارد که شاهد مجسمه دیگری از پومودورو در ایران  �
باشیم؟ 

ــود آرنالدو (پومودورو) به من می گفت که اوایل  چراکه نه. یادم می آید خ
ــمه هایش را که به  ــار تلویزیون دید یکی از مجس ــگ ایران و عراق، در اخب جن
ــمه های  ــد و الان هم مجس ــت حمل می ش ایران داده بود در یک کانتینر داش
ــمه های پومودورو  ــتند. اما باید بدانید که مجس دیگری از آرنالدو در ایران هس
اکنون در ایتالیا نماد سنت به حساب می آیند و خود پومودورو هم که در حال 
ــروع به ساخت  ــو ش ــال پیش به این س ــن زیادی دارد از حدود ۶۰س حاضر س
ــبک او، مجسمه سازی کند. شاید  ــی نمی تواند مثل س ــت. هرکس آنها کرده اس
ــم و حتی مایلم  ــار پومودورو اینجا برگزار کنی ــگاهی از آث ــی بتوانیم نمایش حت
ــران برگزار کنم. قبلا  ــازهای ایتالیایی در ای ــگاهی از آثار بقیه مجسمه س نمایش
ــگاه مختلف را برگزار کردم. عنوان یکی «مجسمه سازی  در بنیادمان دو نمایش
ایتالیا در قرن بیستم» و دیگری «مجسمه سازی ایتالیا در قرن بیست ویکم» بود 

که آخری مختص به مجسمه سازهای جوان تر با افکار متفاوت بود. 

 تحلیلتان از مجموعه کره های پومودورو چیست؟ �
ــمبولیک مجموعه «کره» هایش  ــدو پومودورو قبلا راجع به معنای س آرنول
ــرده، بنابراین حرف های  ــت صحبت ک ــمه اش اس و هر آنچه مربوط به مجس
ایشان را تکرار نخواهم کرد اما برعکس آنچه راجع به آن می  خواهم صحبت 
ــاس آن مرمت به مثابه  ــت؛ مفهومی که در واقع بر اس کنم مفهوم مرمت اس
ــته و محافظت از خود تاریخ است. به نظر من این نشانه ای  محافظت از گذش
ــور و  ــت. کمال تمدن یك فرهنگ، کمال تمدن یك کش از کمال یك تمدن اس
ــته را در غفلت زمان به  کمال تمدن یك ملت، ملتی که تصمیم می گیرد گذش
ــرایط تاریخی و سیاسی خیلی پیچیده و دشواری  فراموشی نسپارد. هرچند ش

را سپری کرده باشد. اما زمانی که این شرایط سپری می شوند تصمیم می گیرد 
ــته را بازیابد. این دقیقا ایده   ــته وجود داش ــانی که در گذش بخش های درخش
ــل از اینکه فقط  ــد یا قب ــور تکنیکی باش ــل از اینکه یك فاکت ــت قب ــت اس مرم
ــذت بهتر همه  ــت اولش برای ل ــیار زیبا به حال ــمه بس ــدن یك مجس بازگردان
شهروندان تهران و ایرانیان باشد. این مجسمه به شکوه اصلی خود بازخواهد 
ــان همان طور که باید باشد. اما  ــید و مانند یك کره درخش ــت مانند خورش گش
ــت. ایده  آنچه ورای نتیجه، اهمیت زیادی دارد، واقعا خود روند این اتفاق اس
ــد این میراث هنری در ایران  ــت هرچن ارزش نهادن به میراث هنری مطرح اس
ــت. بنابراین اینجاست  ــد اما از طرف ایران خواسته شده اس ــده باش متولد نش
ــه پیوندی مابین  ــودورو حقیقتا به مثاب ــره» آرنولدو پوم ــه می توان گفت «ک ک

فرهنگ هاست. برای همین مهم، شایسته است که از آن محافظت شود.
می شـود به پروژه «غبارروبی زمین» به عنوان شـروعی برای پروژه های  �

مشترک مشابه دیگر بین ایران و ایتالیا نگاه کرد؟ 
ــالانه ونیز۲۰۱۵ هم  ــد که ایران در دو س ــوان قدم اول، حتما می دانی به عن
ــکده ای که درس  ــادی را در دانش ــجوهای ایرانی زی ــن دانش ــرکت دارد. م ش
ــد و احتمال  ــم و این خودش می تواند یک لینک ارتباطی باش ــم می بین می ده
ــختی پیش روی  ــت، هرچند فرآیندهای اداری س چیزی که گفتید خیلی بالاس
آن است و این تنها در ایران نیست و در ایتالیا هم باید روند پیچیده ای را برای 
ــی را می گذراند که در بحران  ــال هفتم ــور کارها طی کرد. ایتالیا الان س این ط
اقتصادی است و بنیاد ما هم شرایط سختی دارد. اگر بتوانیم از کمک بنیادها 
ــات دیگر هم بهره ببریم، می توانیم روابط و پروژه های مشترک مان را  و موسس
ــار هنرمندان جوان ایرانی  ــگاهی از آث ــت دارم نمایش ادامه بدهیم. حتی دوس
ــاهد حضور  ــالانه ونیز هم ش ــی هم برگزار کنم. ضمن اینکه در دوس و ایتالیای
ــترش حضور  ــوان زیادی از ایران خواهیم بود که با توجه به گس ــدان ج هنرمن

ایران در ونیز، فرصت خوبی برای نمایش کارهایشان پیدا می کنند. 

« آرنالدو پومودورو » به روایت مارکو مِنِگوتزو،  مورخ و پژوهشگر ایتالیایی

آرنالدو پومودوروکار  او، پیوند فرهنگ هاست

مزدك فيض نيا

امير محقق

پیام «پرویز تناولی »
به مناسبت غبارروبی از «کره زمین»

ــت که به همت  ــوقتی اس ــی خوش جای بس
ــمه های  بنیاد فیض نیا یکی از گرانقدر ترین مجس
ــدو پومودورو  ــر کار آرنول ــوزه هنرهای معاص م
ــیمای  ــاز بزرگ ایتالیا، پالایش و به س مجسمه س
ــن روال ادامه  ــردد.کاش ای ــی خود بازمی گ اصل
ــمه های دیگر باغ مجسمه را شامل می شد. هوای  پیدا می کرد و مجس
ــری از جرم های مضر  ــت که قش ــوده و آب پراملاح تهران سال هاس آل
ــود، دچار  ــت و اگر پالوده نش ــانده اس ــمه ها نش ــه اندام این مجس را ب

آسیب های جبران ناپذیر خواهند شد.
پرویز تناولی- ونکوور، ژانویه ۲۰۱۵
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